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بهزاد نام پدر

1345/01/01 تاریخ تولد

بوشهر - تنگستان محل تولد

1364/11/18 تاریخ شهادت

آبادان محل شهادت

رزمنده مسئولیت

پاسداروظيفه نوع عضویت

- شغل

سوم راهنمايي تحصیلات

اهرم مدفن



زندگینامه

صحراي خطر گام مرا مي خواند

صبح هاي سحر جام مرا مي خواند

وقت خوش رفتن هان گوش  كنيد

از عرش كسي نام مرا مي خواند

ولا تقولوا لمن يقتتل في سبيل االله  اموات بل احيا ولكن لاتسعرون

كسانيكه  در راه خدا كشته مي شوند مرده مپنداريد بلكه آنها زنده اند ولي شما درك نمي كنيد .

شهيد منصور افروشته در سوم مرداد  سال 1345 در خانواده مذهبي و متدين به دنيا آمد . دوره ابتدايي را در 
مدرسه هفده شهريور اهرم (25 شهريور سابق) به اتمام رسانيد و سپس به دوره راهنمايي راه يافت و در مدرسه

شهيد رضا حبشي  مشغول تحصيل گرديد در همين ايام بود كه توده ميليوني ملت قهرمان و مسلمان ايران بر عليه
رژيم پهلوي برخاستند او نيز مانند ساير همكلاسي هايش با عشق به رهبر و اسلام در تظاهرات و راهپيمايي فعالانه

شركت مي كرد . بعد از اتمام دوره راهنمايي وارد دوره نظري گرديد و ايام فراغت وقت را غنيمت مي شمرد و
به پدر  خود در كارهاي منزل كمك مي كرد بعد از پيروزي پرشكوه انقلاب اسلامي تجاوز رژيم بعثي عراق به خاك

كشور اسلاميمان شروع شد و او شور ديگري در سر پرورانيد و به عضويت بسيج در آمد و همدوش برادران بسيجي
در گروه مقاومت شهيد رضا حبشي فعالانه شركت مي كرد و از سنگر انقلاب و شهر و كوچه حفاظت مي نمودبعد از

مدتي فعاليت يك باره سنگر مدرسه را رها و لباس مقدس پاسداري به تن نمود و رهسپار دوره آموزشي شد بعد از
دوره آموزشي راهي جبهه هاي نبرد  عليه مزدوران بعثي گرديد او از جنگ و مبارزه ترس و ابائي نداشت

مشتاقانه خدمت پاسداري از دين و ميهن را استقبال  مي كرد . منصور با روحي سر شار از  عشق به كشور اسلامي
و رهبري امام خميني  در عمليات  والفجر 8 از سكوي ايمان و عرفان به اوج كمال و ساحل معرفت به عشاق الهي
و اصل گرديد و در مورخه 18/11/64 در عمليات مذكور بر اثر تركش خمپاره در آبادان به سوي نور همانا معبود

خويش باشد پرواز كرد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد



وصیت نامه

دعاي كميل ابن زياد

الهي من لي غيرك- خدايا من به جز تو كسي را ندارم.

با سلام و درود به رهبر بزرگ و منجي عالم بشريت و با سلام  بر رهبر كبير انقلاب اسلامي ، آن پير نستوه و خسته
ناپذير جماران و با سلام بر تمامي صالحان و پرهيزگاران و با سلام بر تمامي شهدا اسلام  از صدر اسلام  تا انقلاب

شكوهمند اسلامي ايران .

اي جوانان برويد به جبهه ها و جبهه ها را گرم نگه داريد ، رفتن به جبهه ها يك امر واجب كفايي است .

امام خميني (ره) مي فرمايد :  نكند جوانان در بستر مرگ و ذلت بميرند كه راه سعادت و خوشبختي جهاد در راه
خداست .

اي ملت حزب االله نكند يك روزي امام را تنها بگذاريد مانند اهل كوفه نباشيد كه اول دعوت نامه امام حسين را
نوشتند و بعد پشت پا به قول خود زدند . هميشه در صحنه باشيد كه آمريكا از اين حضور شما در صحنه ها ترس و

واهمه دارد .

يك وصيتي دارم به پدر و مادرم ، كه حياطم كه بهره ام مي شود به برادرم شهريار واگذار مي كنم و در عوض
برايم نماز و روزه بجا آورد و خرج پدر و مادر و خواهرم تا زنده هستند بدهد و نخل هر اندازه كه قسمت من مي

شود روي سه برادر ديگرم تقسيم كنيد .

مادر اگر چه زحمت كشيدي برايم و شبها كه آرام نداشتي ولي چه كنم پاي اسلام در كار است و درخت اسلام لازم
به خون ما جوانان دارد  تا بارور شود . و تو اي پدر هيچ در نبودن من ناراحت نباش و از اجر خودت را در پيشگاه

خداوند كم نكن كه خداوند صبر كنندگانت را دوست دارد .

والسلام عليكم و رحمه االله و
بركاته                                                            مورخه 15/11/64



خاطرات

دوران  كودكي شهيد

شهيد منصور افروشته پسري بود با ايمان و نماز خوان در همه فعاليت هاي مذهبي شركت مي كرد .

شهيد منصور افروشته پسري آرام ،خوش زبان و كمك حال خانواده بود.

شهيد در مواقع تحصيل هم درس مي خواند و هم كمك به پدر و مادر مي كرد.

بعد از تعطيل شدن مدرسه به همراه برادرانش به شغل كارگري مشغول بود . او محبوب پدر و مادر و برادر و
خواهرانش بود .

سلام ، سلامي به زيبايي گل سرخ و به طراوت ياس محمدي و سلامي به جاودانگي آلاله هاي  دشت خون 
شهيدان لاله هايي هستند كه با خشت و خون خو گرفته اند و وجودشان خاك را مقدس قرار داد كبوتراني كه در
اوج آسمان به  پرواز  در آمدند و افلاكيان برتر شدند و ما به دلبستگان به دنيا با كوله باري از گناه جا گذاشتند
در مكتب سرخ شهادت قلم سلاح است سرمشق ها خط خون و جبهه كلاس درس و حسين (ع) آموزگار شهادت. و

چه خوب دانش آموزاني بودند اين آلاله ها كه لوح تقديرشان را در بهترين خاك خدا و از دست بهترين آموزگار
دنيا گرفتند و در فردوس برين سكني گزيدند .

در ديباچه حيات نامشان به جاودانگي خواهد ماند و من اسير اين كره خاكي ماندم و حال تنها كاري كه مي توانم
انجام دهم بازگويي زندگي اين كبوتران خونين بالي است كه آغوش باز به سوي مرگ رفتند و تنها كساني بودند

كه مرگ پلي براي  سعادت و خوشبختي مي ديدند.

شهدا

بياعاشقي را رعايت كنيم

زياران عاشق حكايت كنيم

از آنان كه بوي خدا مي دهند

به دنياي ما كربلا مي دهد

از آنان كه در جبهه عاشق شدند

و با يك تبسم شقايق شدند



از آن سينه سرخان كه پر پر شدند

به بوي شهادت  معطر شدند

بيا تا بگوييم غيرت چه بود

بروجردي و حاج همت كه بود

چه گل هاي سرخي كه پرپر شدند

چه مردان سبزي كبوتر شدند

شبي با شهيدان به مجنون رويم

بيا سوي باغ پر از خون رويم

بيا وارث خشم حيدر شويم

شبي شاهد فتح خيبر شويم

بيا زاير روح اقدس شويم

علمدار بيت المقدس شويم

بيا فصل ، فصل غدير خم است

علي باز هم قبله مردم است

غريبانه در خاك زندانيم

چرا اي شهادت نمي خوانيم
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